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Connotation or the indirect expression has been of crucial significance 

regarding literary criticism and rhetorical studies and aesthetics; so that, to be 

thoroughly perceived, needs an intense consideration beyond the lexical levels or 

verses and sentences, and what should be studied are the structure and the whole 

context of the work and the minor and the main elements of a work concerning 

the main constituent context. In this structural study, the narrative element has an 

important role; and only by applying a minute research on the components of the 

narrative structure and the correlation of these components with themselves and 

with the whole text in several aspects like connotation, an appropriate result could 

be achieved. Some of these above-mentioned constituent components and 

elements of the text are considered as lexical and syntactical layers (linguistic 

field), image: simile, metaphor, and allegory (rhetorical field), and drama 

(dramatic field) that are engaging in creating implemented meaning. 

Although the connotation is observed in different layers in Ferdowsi's poetry, 

insisting on the vocabulary and semantic layers this study has investigated the 

connotative meaning of Narges dožam (the sad narcissus) in the introduction of 

the Rostam and Esfandiar story finally had demonstrated this of eyes, crown, and 

drunkeness has three implicit meanings and the obtained results illustrate the 

consistency of the narrative context. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                    

 1402 پاییزـ  33ـ شمارة 14ل سا                                                                     

 پژوهشی( مقاله) 212 ـ 177فحات ص                                                                                        

  09/11/1401ـ پذیرش: 30/10/1401ـ بازنگری  30/06/1401تاریخ: وصول 
 بررسی دلالت ضمنی نرگس دژم در مقدّمة رستم و اسفندیار

 3مریم قربانیان /2 رضا ستاری / *1قدسیه رضوانیان
          ghrezvan@umz.ac.ir)نویسنده مسئول(                                   ایران. ،بابلسر ،مازندران دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه ،استاد: 1

  ایران. ،بابلسر ،مازندران دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه ،دانشیار: 2

  ایران. ،بابلسر ،مازندران دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه ،دانشجوی دکتری :3

ه شناسانه بودزیبایی واز مباحث مهمّ حوزۀ نقد ادبی و مطالعات بلاغی  دلالت ضمنی یا بیان غیرمستقیم، همواره یکی: چکیده

ها برد و ساختار و طرح کلّی متن ها و جملهاست که برای درک و دریافت آن باید میدان مداقهّ را فراتر از سطح واژگان یا بیت

سی قرار داد. در این بررسی افت کلّی اثر، مورد برربه ب توجهّ ترین عناصر یک متن را بارا در نظر گرفت و از خُردترین تا کلان

بستگی این اجزا با یکدیگر و با ساختاری، عنصر روایت، نقشی بسزا دارد و تنها در سایۀ مطالعات اجزای ساختار روایی و هم

زا و عناصر ای درخور دست یافت. برخی از این اجتوان به نتیجهمی های مختلف ازجمله دلالت ضمنیکلّ متن در زمینه

بلاغی(  تمثیل )ساحت واژگان و نحو )ساحت زبانی(، تصویر: تشبیه، استعاره،اند از: سطح آوایی، سطح دهندۀ متن عبارتتشکیل

ح مختلف به و نمایش )ساحت نمایشی( که همگی در خلق معانی پنهان نقش دارند. در شعر فردوسی، دلالت ضمنی در سطو

نی نرگس دژم را در ضممعنایِ تأکید بر لایۀ واژگانی و نحوی، تحلیلی و  -رویکرد توصیفیبا خورد؛ اماّ این پژوهش چشم می

در ج و مستی را تا ،دهد این ترکیب، سه معنای ضمنی چشمبررسی کرده است و در نهایت، نشان می مقدّمۀ رستم و اسفندیار

 نیز حاکی از انسجام بافت روایی اثر است.     آمدهدستبهو نتایج  داردپس خود 

    واژگانی، سطح نحوی، نرگس.سطح دلالت ضمنی، بافت روایی، شاهنامۀ فردوسی،  :واژهکلید
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 . مقدمّه1
و بررسی  بحث موردهمواره در ادوار مختلف، « شعر چیست؟»این سؤال اساسی که 

شماری سعی در تعریف قواعد و چارچوبی برای شناخت بهتر بوده است و محقّقان بی

 و قواعد هاویژگیاین  رخی ازتوان گفت شناسایی باند که میچیستی شعر داشته

 مطرح شده؛ خصایصیدر باب شعر  یی است کههامجموع نظریه برگرفته از ،مشترک

« پرهیز از بیان مستقیم»در این بین،  از زبان. دایی آنزییآشنا و بودن شعرموسیقایی چون

و حتیّ اهمّیت است  1زداییهای آشناییترین مصداقاز مهم ،«وجه کنایی»و گرایش به 

یعنی چیزی  ؛اندشعر را بر اساس همین ویژگی تعریف کرده ،برخیآن تا جایی است که 

ک: ر)کردن ارادهدیگر هم یا چیزی گفتن و چیزهای  کردنارادهگفتن و چیز دیگری 

و ا کاربرد بیان غیرمستقیم امّ(؛ 52: 1379 ،2لونگینوس ؛2972: 4، ج1381 سیدحسینی،

 که باید مورد بررسی قرار گیرد؟ ای داردچه فایدهشعر  دلالت ضمنی در

یعنی  ؛است نخستین حاصلش نوکردن مضامین کهنه و مفاهیم مبتذلتوان گفت می

 اند:و پایه و بنیان ادبیت دانسته وس، اساس ادبیاتر 3گرایانخاصیتی که صورت»همان 

عی است که در ع و تنوّتوسّ آن،دوم ۀ فایدو  (92: 1391 ،یکدکنیعی)شف «زداییآشنایی

های معنایی چندگانه سطوح و لایه ،کند و به شعرفراهم می امکانات تفسیر و تأویل

که از نتایج بسیار مهمّ کاربرد دلالت ضمنی در یک شعر است؛ بنابراین، به  بخشدمی

رسد برای دریافت بهتر مفاهیم چندگانۀ شعر هر شاعر باید اثرش را از حیث نظر می

 کارگیری این شگرد مهمّ ادبی بررسی کرد.به

، رکه نشان دهیم این خصلت ذاتی شع در این مقاله در پی آن هستیمبر این اساس، 

در مقدّمۀ داستان رستم و  و گریز از صراحت در بیان،ویژگی دلالت ضمنی یعنی 

چگونه پدید آمده  اسفندیار در سطح واژگانی و تا حدّی نحوی )با تأکید بر واژۀ نرگس(

                                                           

1. Defamiliarization 

2. Longinus 

3. Formalism 
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ای که تاکنون ی را در این اثر دریابیم؛ معانیآشکاریرغتا از این طریق بتوانیم معانی نو و 

 ه یا کمتر موردتوجّه محققّان قرار گرفته است.مورد غفلت واقع شد

 . پیشینة پژوهش2
، به «های شاهنامهدرنگی در درآمدهای داستان»( در مقالۀ 1387حمیدرضا توکّلی )

های ضمنی در بیان برخی اشارات بلاغی و کشف و تحلیل برخی از انواع دلالت

ها در تبیین ساختار پرداخته است. وی معتقد است دیباچه شاهنامههای های داستانمقدّمه

اهمّیتی بنیادین دارند و در بخشی از مقالۀ خود نیز به  شاهنامهداستانی و بلاغی 

رسد این تنها کند. به نظر میدر مقدّمۀ رستم و اسفندیار اشاره می« نرگس»بودن نمادین

 ارتباط داشت.طور مستقیم با موضوع این مقاله اثری بود که به

، به کاربردهای صرفی و نحوی شاهنامه و دستور( در کتاب 1377) محمود شفیعی 

های مؤول پرداخته ویژه ایجاز و نحو جملهخصوصاً در حوزۀ حذف، به شاهنامه،در 

 است.

صور خیال در شعر فارسی، در بخش دوم کتاب  (1383کدکنی ) محمّدرضا شفیعی

سائلی نظیر تناسب تصویر با موضوع، لحن و تداعی شناسانه به مبا رویکردی سبک

گیرد، بلکه در این راه، الگویی تنها در ردیف پیشینۀ پژوهش ما قرار میپرداخته است و نه

 دهد.نیز به دست می

، درآمدی بر هنر و اندیشۀ فردوسی( در فصل چهارم کتاب 1372سعید حمیدیان )

کند که در واقع همان ی را مطرح میها اختصاص دارد، نکاتکه به معرفّی شخصیت

 دلالت ضمنی و دریافت معانی پنهان متن است.

های ، به شرح بیتنامۀ باستان( در کتاب 1379-1387الدّین کزّازی )میرجلال

ها شناسی کلمهها، گاه به ریشهپرداخته است. مؤلّف در این اثر، ضمن شرح بیت شاهنامه

عانی، بیان و بدیع نیز گاه با تفصیل و گاه با ایجاز اشاره نیز پرداخته و به نکاتی دربارۀ م

جا به تصحیح ذوقی متن کرده است. هرچند روش وی در شرح، یکسان نیست و جابه
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های هایی را از کشف دلالتتوان نمونهزده، در خلال تفسیرها و توضیحاتش می دست

 ضمنی بازشناخت.

برخی از اطّلاعات تاریخی، اساطیری،  ،هاشاه نامه( در کتاب 1396سیروس شمیسا )

های بلاغی را بیان کرده است. هرچند شیوۀ کار نویسنده در های روایی و تحلیلاشاره

هایی از کشف این کتاب، نامنسجم است و گاه از برخی موارد به شتاب گذر کرده، نمونه

 توان یافت.های ضمنی را در آن میدلالت

بررسی گفتمان روایی در شاهنامۀ »( در مقالۀ 1396) ریذوالفقار علّامی و آرزو حید 

اند. مؤلّفان شناسی پرداختهدر حوزۀ روایت شاهنامهتوجّه های قابل، به ظرفیت«فردوسی

هر چیز در پی آن هستند که نشان دهند شیوۀ روایت فردوسی بر محور  این مقاله بیش از

چنین نگرشی به بحث اغراض ثانوی اغراض بلاغی و مقاصد گفتمانی معیّن بنا شده که 

 و دلالت ضمنی نزدیک است.

های فردوسی مهارت»( در مقالۀ 1397سیّدفرزین رسائی و حسنعلی عبّاسپور اسفدن ) 

دادن ، در پی نشان«مایه، بررسی موردی داستان سیاوشدرون-در رابطۀ ساختاری زبان

رای این منظور، سطوح مختلف مایۀ داستان هستند و بپیوند میان صورت و معنا / درون

هایی از داستان سیاوش بررسی آوایی، واژگانی، نحوی، معنایی و کاربردی را در بخش

 دهند.کرده و در نهایت، انسجام ساختاری متن را نشان می

وگو در داستان رستم های ضمنی گفتبررسی دلالت» ( در مقالۀ1392زهرا حیاتی ) 

های ضمنی جملات را از ، در پی آن بوده تا دلالت«نیو اسفندیار از دیدگاه علم معا

دیدگاه علم معانی بیان کند؛ ولی تنها به بیان معانی ثانوی جملات بسنده کرده است که 

عنوان بخشی تواند بهها میهای ضمنی در سطح نحوی جملهکم از جهت دلالتدست

 از پیشینۀ پژوهش ما محسوب شود. 

 . مفاهیم نظری3

  ت ضمنی. دلال3-1
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اند، خصوصاً در متن خوانده 1شرح آنچه ادبیت ص زبان ادبی ویدر توضیح خصا

همواره یکی  ،«بیان غیرمستقیم»و « دلالت ضمنی»قیاس با زبان محاوره و علمی، ویژگی 

از همچون بسیاری رویکرد از محورهای بحث بوده است. در تاریخ نقد ادبی غرب، این 

اسلامی است.  -تر از متون بلاغی ایرانیدارتر و گستردهریشهمراتب هات دیگر، بهتوجّ 

ق( که اشارات غیرمنتظره و ژرفی در این باب 474یا  471جز عبدالقاهر جرجانی )هب

حاصل  ،این موضوع در برخی آثار منتقدان معاصر ایرانیا به گذر یهادارد، اشاره

 های نقد غربی است. آشنایی با نظریه

 ،«شعر آن است که چیزی بگوییم و چیزی دیگر اراده کنیم»را که  پای این نظرردّ 

ق. م(  85-42) 2توان در آثار بلاغیان یونان و روم پی گرفت؛ کسانی نظیر لونگینوسمی

اند. همچنین در قرون شعر اشاره کرده  4ق. م(، به خاصیت کنایی 65-8)  3و هوراس

ه که در باب علم معانی است،  ضیافت ۀ( در رسالم1321-1265)  5وسطی، دانت

گسترش این بحث  ،ساز شعر را بررسی کرده است و پس از رنسانسهای کنایهساختمان

 :4ج ،1381توان یافت )سیدحسینی، ( میم1784-1709) 6ساموئل جانسون یرا در آرا

 8( و فراستم1898-1842)  7شاعرانی نظیر مالارمه(. 52: 1379 ونگینوس،ل ؛2972

اند ه کردهاند، به این جنبه توجّهنیز در تعریفی که از شعر داد (م1874-1963)

ن معاصر نیز گاه به ارمتفکّ  یدر آثار و آراهمچنین  .(139و  9: 1383 کدکنی،)شفیعی

 شویم. با چنین نگاه و تحلیلی مواجه می ،اجمال و گاه به تفصیل

                                                           

1. Literature 

2. Longinus 

3. Horatius 

4. Ironic 

5. Dante alighieri 

6. Samuel Johnson 

7. Stephane Mallarme 

8. Robert Frost   
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بر چندلایگی دلالت انگشت  ،( در قیاس شعر با دانش طبیعی1952-1866) 1کروچه

دلالت در زبان محاوره، صریح و قابل ارجاع به واقعیت است و » گوید:گذارد و میمی

مبهم و چندلایه  ،ادبی و شعر، دلالت ضمنی ا در سخنامّ ؛این ارجاعی است مستقیم

وجه فارق ادبیات و شعر  (1995) 2همچنین ولک(. 140: 1389گیلانی، )سمیعی« است

داند و این مقال که از طریق مجاز و بودن مقال آن میدر غیرمستقیم ،لسفه و علمرا با ف

چنان است که گویی مضمون خود را به زبانی دیگر ، استعاره و صنعتگری پدید آمده

 (. 208: 1373 ،3وارن و ترجمه کرده است )ولک

 ۀهست( نیز در بحث از معنی و مصداق در ادبیات و فلسفه، 1991-1912)  4فرای

 دهد وداند که به بیان مستقیم تن نمیاری میحقیقی شعر را الگوی کلامی ظریف و فرّ

ز ا گویند مبنای بیان شعری، طنز است یا الگویی است که کلماتمنتقدانی که می» اینکه

به حقایق تجربی ادبی  ،لفظی و حقیقی ۀکنند، در مرتبمعنای ظاهری عدول می

لحاظ نوع و گوید بهنزآمیز است؛ برای اینکه چیزی که میترند. ساختار ادبی طنزدیک

(. نظیر چنین 103: 1377فرای، ) «متفاوت است ،کندهمیشه با چیزی که مراد می ،مرتبه

 ازجمله شفیعی ؛توان یافتدر آثار منتقدان ایرانی معاصر نیز می یختهوگرنگاهی را جسته

کدکنی، شفیعی ) «رمستقیم بیان و اندیشهغی ۀشیو»شعر را  یژهوکدکنی که ادبیات و به

 .داندمی (139: 1383

هنر، بیان مطلب از رهگذر پرهیز از  هنر شاعری و اصولاً» :گفته استز شناس نیحق

: 1370شناس، حق)« گویدبیان است. شعر، هنرش در این است که معنا را با نگفتن می

هایی را کنایی دانسته و واژگان و جمله(. همچنین شمیسا سبک ادبی را مبتنی بر بیان 23

شمیسا، ) نامدمی« هُزوارش ادبی» ،روندکه در معنای عادی و اصلی خود به کار نمی
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 ذکرشده، فقطاقوال و شواهد این ناگفته پیداست  و صدها قول دیگر که (26: 1393

 است. مهم ه به این موضوع هایی از توجّ نمونه

در  (1)د.ذیرنپنمیو حقیقی را  مفهوم معنای صریحهم شناسان نشانهرسد به نظر می

واً و توأمان چراکه هر واژه بد؛ اجماع همگانی استۀ دهندمعنای صریح، تنها نشانواقع، 

 .(122و  119: 1383دارای معنای صریح و ضمنی و غیرمستقیم است )ضیمران، 

هم در بسط  ،های برجستمنتقد ادبی فرانسوی، چهره، (1980-1915) 1رولان بارت

شناسی( و هم در نقد های مشتق از نشانهتکنیک یریکارگساختارگرایی )در به

شناسی سوسور بیش از هر چیز با عی است که زباناست. او مدّ ییپساساختارگرا

های دلالت ۀمرتب، های مستقیم و غیرضمنی دلالت سروکار داشت و از همین روجنبه

بیشتر با  ،در بررسی اساطیر یژهوا بارت در مطالعاتش بهامّ ؛گرفتتلویحی را نادیده می

ها از دو او در این تحلیل (.102: 1383این جنبه از دلالت سروکار دارد )سجودی، 

دلالت مستقیم در ارجاع به  .دگیربهره می 3«دلالت ضمنی»و  2«دلالت مستقیم»اصطلاح 

« بدیهی»، «ملفوظ»عنوان معنای به طور عادیرود و بهمیان دال و مدلول به کار می ۀرابط

 دانند که صرفاًآن را معنایی می ،شناسانا نشانهامّ ؛شودی مینشانه تلقّ « مطابق عقل سلیم»و 

 دلالت ضمنی»و ( 325: 1387 ،4)چندلر گرفته استر توافق عام قرا طور گسترده موردبه

 به خواننده متن را اند که توانایی رمزگشایی یکفرهنگی و شخصی -یروابطی اجتماع

(. بارت در ابتدا معتقد بود تنها در سطحی بالاتر از معنای 322 :)همان «دهندمی

ا بعدها و در تحلیل امّ ؛توان به سطح رمزگان معنای ضمنی دست یافتفظی میاللّ تحت

بلکه  ؛یک متن ادبی رئالیستی به این نتیجه رسید که معنای صریح، نخستین معنا نیست

معنای صریح در واقع چیزی بیش از  ،کند چنین است. بر اساس این وهموانمود می

  .(102: 1383، )سجودیت آخرین معناهای ضمنی نیس
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صویر ت، بارت در شرح دو «امروز ۀاسطور»و « تحلیل بلاغی تصویر» ۀدر دو مقال

دهای ه کارکر( بپوستیاه)آگهی تبلیغی ماکارونی پانزانی و عکس سرباز فرانسوی س

کته را نیز این ن (3).این تصاویر پرداخته است در (2)های تولید شدهمعانی ضمنی و اسطوره

« اعیمتد»یعنی روابط  ،گونه که بحث سوسورنباید از یاد برد که دلالت ضمنی آن

 ،رتباط دارندهایی که با یک دال حاضر اعد جانشینی نیست. دالبُ کند، صرفاًپیشنهاد می

نشینی را یک محور هم ،های ضمنی هستند؛ بنابراینملی کلیدی در تولید دلالتخود عا

ر متن دهایی دیگر است که دلالت ضمنی یک دال وابسته به دال»دهند. نیز تشکیل می

راکه همچون چ ؛اند. معانی ضمنی با چگونگی کاربرد زبان نیز ارتباط دارندنشینبا آن هم

هستند و در  رهنگی و نیز عوامل تاریخی نیز -عات اجتماعیر از تنوّمتأثّ ،معانی صریح

ی توان گفت دلالت ضمنپس می (.214: 1387)چندلر،  «شوندطول زمان دگرگون می

و  نشینی و تغییرات اجتماع، فرهنگحاصل سازوکار روابط جانشینی و هم ،حو صری

 ،تماعیهای مختلف اجها ممکن است در میان گروهعوامل تاریخی است. واژه

ارهای عاطفی تواند در تغییر بهای ضمنی متفاوتی داشته باشند و گذر زمان نیز میدلالت

رهم د ۀهر متنی مجموع» گوید:و آنجا که بارت می ها تأثیر بگذاردو ارزشی نشانه

بافت و  تأثیرات ،(196: 1392کدکنی، )شفیعی« هاستای از نظام فرهنگی و اشارهبافته

 نظر دارد.نی و فرازبانی را در القای معناهای ضمنی مدّهمین روابط زبا

زبان است. زبان معیار و  2«ۀثانوی»و  1«هیلنظام اوّ» ،بارت یدیگر در آرا مهمّ  ۀنکت

شود. در بدل به نظامی ثانویه می ،ا در متن ادبیامّ ؛لیه استشناختی اوّنظام نشانه ،عادی

 4دستوری -ای، واژه3یعنی آوایی ،زبانی سطحمخاطب با سه  ،یک متن نوشتاری غیرادبی

که با ترکیب کلمات برحسب  هابندیمواجه است. با گذر از آواها، به جمله 5و معنایی
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موقعیت را خواننده از  ها به معنا. بافتِ رسد و از جملهمی، قواعد دستوری به وجود آمده

ی متن را در سطح نظام یابد و معنامیطریق عناصری که در متن نوشتار وجود دارد، در

لیه، متن )از آنجا که در سطح دلالت اوّ وّلیۀا در متن ادبی و شعر، نظام اامّ ؛فهمدلیه میاوّ

ها برای دلالت به معانی ثانوی خود تبدیل به نظامی از نشانه ،قبول ندارد(بلمعنایی قا

پیش از عمل دلالت، وجود  1مدلول ،(. در متون غیرادبی,1999Abrams :281شود )می

ا در متن امّ ؛کندآسانی به واقعیتی از پیش موجود اشاره میهب 2نحوی که دالبه ؛دارد

واقعیت را  ،گونه که نوشتندرست همان ؛آفریندادبی، دال است که مدلول را می

 آفریند. می

« ایاسطوره» انامد و دلالت در متون ادبی رمی« زبانی»دلالت متون غیرادبی را  ،بارت

لالت دارد نی دعنوان دال به مدلول معیّدهد که در دلالت زبانی، نشانه بهو توضیح می

یک  ،زبان نشانه در ،بنابراین ؛وضع شده است ،که در میان اهل زبان بر اساس قرارداد

یک  ،مدلول( نشانه )یعنی حاصل ارتباط دال و ،ایا در دلالت اسطورهامّ ؛است« پر»دال 

هی برحسب ت نی دلالت ندارد. این دالِ است که دیگر به مدلول از پیش معیّ« تهی»دال 

شود دل مییعنی یک دال پر ب ،به یک نشانه ،شودمفهومی که خواننده برای آن قائل می

ین دو ادر « سنرگ»تواند تفاوت کاربرد اره میبنترین مثال درایساده(. 283 :)همان

 عبارت باشد:

 شودمی دیده زرد ایحلقه گلش وسط در ها کهۀ نرگسیگلی است از تیر» ،ـ نرگس

 دسفی گل یا است زرد نیز گل خود هاجنس بعضی در و گویند شهلا نرگس را آن و

« نرگس مسکین گویندن را آ که دسفی کوچک هایگلبرگ آن وسط در ولی است؛

 (.286: 1386گلاب، )گل
 زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست      جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد      ه ب

 (1367/108)حافظ،  
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ز در این جمله نی ۀبه گلی اشاره دارد که پیش از اشار« نرگس»نخست،  ۀدر جمل

پر  نرگس( از مدلول خود )معنای نرگس( ۀجهان واقع موجود است و این دال )کلم

ت، گیرد )برحسب سنّط خواننده در دال قرار میدوم، معنا توسّ ۀا در جملامّ ؛است

زبان  ۀه نظام ثانویبزبان )معنای صریح(  ۀلیهای بیرون از بافت زبانی و...( و نظام اوّآگاهی

ها همیشه دال« بودگیتهی»البته خود پیداست که میزان  ؛شود)معنای ضمنی( بدل می

  .اندازه نیستیکسان و یک
 . بافت3-2

معنا را باید حاصل تناظر کلام و بافت دانست. بدون در نظر گرفتن بافت و موقعیت 

، معنایی وجود نخواهد داشت؛ بلکه تنها با 2«زمینه( »1896-1982) 1یاکوبسن ۀو به گفت

زبان و چه در فهم معنای فنون ادبی  ۀالفاظی پراکنده مواجه خواهیم بود. چه در نظام اوّلی

ترین اَشکال از کوچک ،ایمو بیان، نیازمند آگاهی از بافت و زمینه و صناعات عام معانی

های های ادبی و زمینهتیعنی سنّ  ،های آنترین شکلو جمله تا کلان (4)گروهیعنی ، بافت

شعر )و هر متنی( هاله و ساحتی معنابخش پدید  ،کلان فرهنگی و اجتماعی. در واقع

های متفاوت شوند و امکانی برای قرائت« معنادار»ها آورد تا اجزا و عبارات و جملهمی

و چندگانه و تفسیرهای چندسویه از هر شعر )یا متن ادبی( فراهم آید. فرض کنید کسی 

میز تحریری »معنای درنگ این عبارت را بهمخاطب تقریباً بی«. ایمیز تحریر نقره»بگوید 

ک، ذهن ابتدا به سراغ اادر یندادر فر» چراکه  ؛درخواهد یافت« رنگ استایکه نقره

(. حال این 167: 1383، )سجودی« رودترین مراجع بافتی مییابترین و آسانمتعارف

ای خواهم میز تحریری نقرهگوید: میمی« الف». ر کنیدگویی تصوّ وعبارت را در گفت

ای بهتر است و سپس با این پاسخ ای؟ قهوهگوید: چرا نقرهمی« ب»( و 1بخرم )بافت 

(. 2 )بافت رنگاینه نقره ،شود که: میز تحریر نقره، از جنس نقرهرو میروبه« الف»

دریافت معنا را مشکل  ،«ب»گو و همچنین ذهنیت وهای متنی این گفتلایه ۀمجموع
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، مدلولی «نقره»و « میز تحریر»و کنار هم قرار دادن « الف»با توضیح « ب»ا امّ است؛ کرده

تواند این عبارت را دال بر می« ب»دست باشد، چیز و تهیبی« فال»سازد. اگر تازه می

اکنون  (.3 )بافت به حساب آورد« الف»چیزی ت بیای از شدّم و نشانهشوخی و تهکّ

(. 1 خواهم میز تحریری بخرم از جنس مهربانی )بافتبگوید می« الف»ر کنید تصوّ

ی در این مایه که: عجب! شاعر با حیرت همراه خواهد بود و چیز« ب»واکنش  ،تردیدبی

چراکه قبل از هر نوع تلاشی برای دریافت کارکرد دلالی این عبارت و ترکیب ؛ ایشده

کند و این ی میاین گفته را شعر تلقّ  ،های شعریکلامی، بر اساس آگاهی از رمزگان

ر با بافت و موقعیتی است که هر دو د« الف»همخوانی عبارت ان ۀدهندنشان« ب»ی تلقّ

بگوید بیا تا برایت شعری بخوانم یا این عبارت را « ب»به « الف»ا اگر امّ ؛آن قرار دارند

خواهم می»از عبارت « ب»گاه نوع دریافت در شب شعری در مقام یک شاعر ادا کند، آن

چراکه موقعیت و  ؛(2 )بافت متفاوت خواهد بود« میز تحریری بخرم از جنس مهربانی

کند و همین مثال نشان این عبارت دلالت می« شاعرانگی»پیش بر های بافتی، از لایه

 (.168: وجود دارد )همان« موقعیتی»و « زبانی»کم دو بافت دهد که دستمی

زند و را مثال می« خوابندرنگ، ناآرام میهای سبز بیاندیشه» ۀجمل  1چامسکی 

فاقد معنی است.  ،استعاریا جز در معنای امّ ؛هرچند جمله نحو درستی دارد»: گویدمی

و « د داشته باشدهای متعدّتواند خوانشهای متفاوت مینهایت بافتدر بی ،در حقیقت

 «یابدکلامی تنها در نسبتش با بافت و محیط است که معنا می هر» گیرد:نتیجه می

ه بافت دارای انواع و مراتبی است و نخستین کارکردش در البتّ  ؛(27:  1380)سجودی، 

 کنند که آن کلمه چه معناییاین است که کلمات قبل و بعد یک کلمه، تعیین می« ملهج»

مثلاً یک جمله با توجّه به جایگاه آن »دارد یا چگونه باید تأویل شود.  )صریح یا ضمنی(

تواند بدون آنکه جنبۀ سؤالی داشته باشد، از چیزی بپرسد. بدون آنکه وجه در متن می

ای و هشداری بدهد، سپاسی بگزارد و صادر کند و یا وعده آن امری باشد، فرمانی

توان به ساختار این اصل را می(. 20:1380)یاوری، « بسیاری کارهای دیگر نیز انجام دهد
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یک اثر )همچون  تر )یک بند، قطعه، غزل و غیر آن( تعمیم داد و از آنجا نیز به کلّبزرگ

ه کند... نه توجّ ا جلبصورت مجزّ ای بهواژهاگر »پس  (.و... یک رمان، منظومه، دیوان

باید که آن واژه ساخت، آنگاه ناگزیر می اطرافش در« خواهران»از طریق روابطش با 

ای بلیغ و فصیح است و برخوردار توان گفت واژها نمیقطعاً زیبا و یا قطعاً زشت باشد... امّ

و این همان نظر  (37: 1946)جرجانی، « از زیبایی، مگر با ارجاع مقامش در ساخت

ها واحدهای معنا نیستند و یک واژه به خودی واژه»( است که 1965-1893) 1ریچاردز

و فقط زمانی که  معناست یا اینکه معناهای ممکن فراوانی داردخود و جدا از گفتار، بی

« یابدهای دیگر ترکیب شود، معنایی ثابت و زیبا میمعناهای ممکنش با معناهای واژه

در فرهنگ و ادب فارسی، شناسانه ؛ امّا متأسفانه در مطالعات بلاغی و زیبایی(78: 1382)

ها با تمرکز بر واژگان و شده و بیشتر پژوهشبه ساختار و بافت کلّی اثر توجّهی نمی

 رفتهندرت دامنۀ این تحقیقات از محدودۀ بیت یا جمله فراتر میترکیبات بوده و گاهی به

شناسی جزءنگر پیشینیان به شمار موردی قدما البته خود تابعی از جهاننگاه »است که 

 (.28: 1391)توکّلی، « آیدمی
 . بافت روایی3-3

حضور  جاهمه هایترواناپذیری دارد. ها پیوند پایانسراسر زندگی بشر با روایت

ها و خیابانها پیوسته از صبح تا شب، در روایت». باشند داشتهتوانند حضور یا می دارند

مان کنیم؛ امّا زندگیها فکر میبه روایت ندرتبهما ... اندها جا خوش کردهساختمان

( و گسترۀ وسیعی از فرهنگ 14: 1380، 2)آسابرگر« ور استطور عمیقی در آن غوطهبه

شمارند. روایت، نخست های جهان بیروایت»گوید: گیرند. رولان بارت مییم در بررا 

هر چیز، شامل انواع ادبی مختلفی است که خود میان موضوعات مختلفی و پیش از 

ای تناسب دارند. روایت از مایههای بشر با هر ساختکه گویی داستاناند؛ چنانپراکنده

سامان شده، گفتار و نوشتار، تصاویر ثابت یا متغیّر، ایما و اشاره و تلفیق به طریق زبان بیان

                                                           

1. I.A.Richrds 

2. Arthur Berger 
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شود. روایت در اسطوره، افسانه، حکایت، داستان، رمان کوتاه، همۀ این عناصر منتقل می

 سنت) نامه، کمدی، نمایش صامت، نقّاشیشعر حماسی، تاریخ، تراژدی، نمایش

دار، سینما، فکاهی، خبر و کاری نقشرا در نظر بگیرید(، شیشه 2اثر کارپاچیو 1اورسولا

 (.53: 1383)بارت، « وگو موجود استگفت

سادگی آن را تعریف کرد. بسیاری توان بهگستردگی دامنۀ روایت، نمی با توجّه به

( معتقدند هر 1852-1943) 4( و کلاگ2016 -1929(3پردازان، مانند اسکولزاز نظریه

 اخوّت،: باشد، یک متن روایی است )رک 6گوو قصهّ 5متنی که دارای دو مؤلفّۀ قصّه
های روایی را در بر خی از گونه(. این تعریف جامعی نیست؛ چراکه بر8: 1371

گو/ راوی، حتّی راوی ضمنی گیرد؛ امّا به وجود دو عنصر حتمی، یعنی قصّه و قصّهنمی

ای از روایت، معرّف زنجیره»در متن روایی اشاره دارد. در تعریفی دیگر،  و ناپیدا

ن (. ای9: 1386، 7)لوته« رخدادها است که در زمان و مکان )فضا( واقع شده است

یرۀ سازد و بر ارتباط حوادث در زنجتعریف، عنصر زمان و مکان را در روایت برجسته می

سازد، کند؛ امّا باید توجّه کرد که آنچه روایت را از توصیف متمایز میزمان تأکید می

1925-) 8میان رخدادهاست. مایکل تولان« ارتباط غیرتصادفی»علاوه بر عنصر زمان، 

روایت، توالی از پیش »کند: روایت، به این ارتباط اشاره میم( در تعریفی از 2011

)تولان،  «اندطور غیرتصادفی به هم اتّصال یافتهشدۀ رخدادهایی است که بهانگاشته

اندیشیده (. این تعریف، بر رابطۀ علّیت و پیوستاری رخدادها و الگوی پیش20: 1383

عنوان ۀ بحث از روایت، پنج ویژگی را بهبودن( روایت تأکید دارد. تولان در ادام)تصنّعی

 اند از: شمارد که عبارتهای شاخص روایت برمیویژگی

                                                           

1. Sant’ orsoia 

2. Carpaccio 

3. Scholes 

4. Kellogg 

5. Narrative 

6. Narrator 

7. Lothe  

8. Toolan Michael 
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 رود(؛ساخته پیش میتصنّع )هر روایت، حتیّ شفاهی، پنداری بر پایۀ طرحی پیش .1

که آشکارا یا . راوی )آن4خط سیر معیّن؛ . 3شونده(؛ های تکرارمایه. تکرار )بن2

والی زمانی جایی )تصرّف راوی در جایگاه و ت. جابه5کند(؛ را بازگو میپنهان، روایت 

 (.به نقل از تولان ؛37: 1391و ترکیب رخدادها و اجزای روایت( )توکّلی، 

نظران به مطالعه در این با توجّه به گستردگی و اهمّیت روایت، بسیاری از صاحب

نیان نهادند. این دانش در پی آن بود تا را ب 1شناسیحوزه پرداختند و دانشی به نام روایت

های حاکم بر روایت ای از احکام کلّی دربارۀ ژانرهای روایی، نظاممجموعه»

را دریابد و با بررسی  2(149: 1385)مکاریک، « گویی( و ساختار پیرنگ)داستان

واحدی را  (5)«دستور زبان»یا به تعبیر سجودی،  3واحدهای روایی، بتواند دستور پیرنگ

 کشف کند.

شناسی، دانشی اگرچه روایت، قدمتی دیرینه دارد و خود مبدأ زمان است، روایت

1939-) 4تودوروف»بار گذرد و نخستیننوظهور است که از عمر آن چند دهه بیش نمی

عنوان علم شناسی را به(، واژۀ روایت1969) دستور زبان دکامرونم( در کتاب 2017

تری برای آن (؛ امّا در عمل، سابقۀ طولانی7: 1371)اخوّت، « ر بردمطالعۀ قصّه به کا

( آغازی 1928) 5اثر ولادیمیر پراپ های پریان،شناسی قصّهریختمتصوّر است و کتاب 

ها شکل و صورت را مبنا قرار داد و معتقد بود باید برای این راه است. او در بررسی قصهّ

ها منتقل ه به مشخّصات صوری و ساختاری آنبندی را از مضمون و محتوای قصّ رده

ها بر پایۀ اجزای توصیف قصّه»شناسی نامید؛ یعنی کرد. پراپ، روش کار خود را ریخت

( که 47: 1367)پراپ، « ها با یکدیگر و با کلّ قصّهبستگی این سازهها و همسازندۀ آن

به این نتیجه رسید که های پریان روسی در نهایت، وی با بررسی شمار محدودی از قصّه

                                                           

1. Narratology 

2. Makaryk 

3. Plot grammer 

4. Todorrow 

5. Vladimir Propp 
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ای پراپ و مطالعات او های هستهها یک ساختار روایی واحد دارند. اندیشههمۀ این قصهّ

ای بر دیگران داشت و بعد از او افراد بسیاری در شناسی، تأثیر برانگیزانندهدربارۀ ریخت

 (6)شناسی نظریات مهمیّ را مطرح کردند.روایت

 یجزااز ا یتنها در برخ یی،روا یبررس آید،یبرم طور که از مطالعات پراپهمان

 یفهوممگفت  یدمتن حضور دارد و با یدر بافت کلّ یتبلکه روا پذیرد؛یمتن صورت نم

و  یشناسزبان یی،گراصورت هاییافته یخی،است و از نظر تار یساختار کاملاً

 .داشته است شناسییتروا هاییهنظر یریگعمده در شکل یسهم یی،ساختارگرا

 . عوامل مؤثّر در ساخت دلالت ضمنی 3-4

رو، تحلیل ازاین و سطوح مختلف است؛ هالایهتنیده از نظامی درهم ،اثر ادبی»

 یهاکشف امکانات زبانی و درک تناسب شاخصه یاثر، رهیافتی مناسب برا هایلایه

ساختار  تنگرف نظر دربا ( و 291: 1401)استاجی و دیگران، « اثر است یبا محتوا یصور

حو نتوان گفت در هر متن، اجزا و عناصری چون ساحت آوایی، واژگان و روایی می

شی در خلق )ساحت زبانی(، تصویر: تشبیه، استعاره، تمثیل )ساحت بلاغی( و ساحت نمای

طور مختصر هبمعانی ضمنی نقش دارند که با توجهّ به موضوع این پژوهش، لایۀ زبانی را 

 یم داد.توضیح خواه

 . کارکرد سطح واژگانی و نحوی در ساخت دلالت ضمنی3-4-1

ها در زبان خنثی نیستند؛ بلکه از لحاظ تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک، واژه»

ها را از حیث شناسی، واژههای ضمنی متعدّد دارند. در مباحث گفتمانمفاهیم و دلالت

نشان و واژگان غیرخنثی خنثی یا بی کنند: واژگانارزش گفتمانی به دو دسته تقسیم می

 1سوسورفردینان دو میراث واژگان،  شناسیِنشانه (.355: 1391)فتوحی، « داریا نشانه

شناسی زبان ۀدور خود، کتاباز تنها چند بند  ویهرچند  .استم( 1857-1913)
کند که تصریح میجا ، در همانشناسی اختصاص داده استبه مباحث نشانهرا  ،عمومی

                                                           

1. Ferdinand de Saussure 
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، 1)کالر «ل شویمها متوسّباید به دانش نشانه ،هاست و به همین دلیلنظامی از نشانه ،زبان»

1379 :105).  

خوریم؛ رمیبه مفهوم نظامِ شناختی ب« داری الفاظنشان»در بحث از  ،شناسیدر نشانه

 ۀفت و زمیننوعی با ،شناختی، سازوکاری بیرون از روابط زبانی دارد و در واقع نظامِ»

نفسه ظ، فیالفا ،از همین رو ؛کندزبانی است که کلمات را با بار ارزشی همراه میپیشا

ها بر اساس رسانی آنها هستند و کاربرد و پیامدارای رتبه و جایگاهی در نظام ارزش

 ایکس»مله: در این دو ج مثلاً؛ کارکردی غیرمستقیم و ضمنی دارد ،شناختی همین نظامِ

ل توان به تموّمی، «ایگرگ لباسی کتانی پوشیده است» و «لباسی ابریشمی پوشیده است

یرون از ب ،چراکه ابریشم و کتان ؛پی برد «ایگرگ»در برابر  «ایکس»و دارایی بیشتر 

در  (.148: 1380)صفوی، « اندبندی شدهگذارانه طبقهساحت زبانی در نظامی ارزش

نی و مفهومی بافت فرهنگی هستند و دربردارندۀ معنایی ضماین الفاظ، زاییدۀ یک  واقع،

داری در بحث نشانشناسی، درآمدی بر معنیاند. صفوی همچنین در کتاب ارزشی

شوند دار تلقّی میها بر اساس موقعیت جهان خارج، نشانبرخی واژه»گوید: موقعیتی می

هایی چون پرستار، مثال، واژهای برخوردار نیستند؛ برای و در نفس خود از چنین مؤلّفه

زبانان، بیشتر با هایی هستند که برای فارسیدار و... جزو آن نمونهمنشی، مانکن، مهمان

شوند؛ ث[ تلقّی میمؤنّ-هایی چون بنّا، نانوا، قصّاب و... ]مؤلفّۀ ]+مؤنّث[ همراهند و واژه

(. این واژگان 124: 1379فوی، )ص« ای برخوردار نیستندکه الزاماً از چنین مؤلّفهدر حالی 

روابطی  ،یدلالت ضمن»دار از مفهوم دلالت ضمنی بارت برخوردارند. از نظر بارت، نشان

« دهندیماند که توانایی رمزگشایی یک متن را به خواننده فرهنگی و شخصی، اجتماعی

 .(325: 1387 )چندلر،

 ،ی عبارتاز الفاظ و فحوای کلّ ما در برخی از عبارات، معنا را نه  باید توجّه داشت که

ها عنوان اغراض ثانوی جمله بایابیم و آنچه در معانی، ها درمیآن ۀکه از ساختار ویژ

توان گفت اگر در ی میحتّ  .گونه ساختارها نمودی کامل داردکنند، در اینمطرح می
                                                           

1. Caller 
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کنار ساختار ها در ها در علم معانی، بافت و معنای الفاظ و روابط آنکشف اغراض جمله

زبانی، غرض و  ۀهای ویژی دارند، در این ساختاخباری و امری و پرسشی نقش مهمّ

. ه به معنای الفاظتوجّشود، بیمعنا تنها از طریق همین صورت و شکل است که القا می

 ،یابد که میان این دووقتی بگوییم: علی کجا و حسن کجا؟ هر اهل زبانی درمی مثلاً

 ۀواسطایم و این استبعاد و تمایزی را که میان علی و حسن هست، تنها بهتفاوتی قائل شده

تغییر محلّ طبیعی ارکان و اجزای ». ایممنتقل کرده« کجا و... کجا؟»... نحوی ساختار

هایی خاص باشد، از توجهّ خواننده و دقّت او بر کلمه یا کلمهمنظور جلبجمله اگر به

شود؛ زیرا جدا از معنی حاصل از دلالت حقیقی های بلاغی کلام محسوب میجنبه

گیرکردن خواننده، رفع شک و تردید، القای کلمات، معانی ثانوی دیگری از قبیل غافل

« گیردتعظیم و تکریم و شدّت توجّه و تأثّر گوینده را به خواننده نیز بر عهده می

دهندۀ تنها نشانجمله نهچینی و تغییر ساختار نحوی (. این واژه376: 1382)پورنامداریان،

های بلاغی کلام است، بلکه بیانگر دیدگاه و اغراض متعدّد معانی و دربردارندۀ جنبه

انسان برای گزارش محیط پیرامون خود و یا »نگرش گویندۀ کلام نیز هست؛ چراکه 

کند که این الگوها در واقع وضعیت ذهنی خود، از الگوهای نحوی متفاوتی استفاده می

 (.46: 1386)گلفام، « کارگیری زبان هستندکنندۀ منظور گوینده از بهبیان

 . تحلیل متن4

 . مقدّمة رستم و اسفندیار4-1

توان به تأسّی اگر بپذیریم که داستان رستم و اسفندیار، یک درام تراژیک است، می

پردۀ مرحلۀ نخستین، »از ادبیات غرب، از نظر ساختاری برای آن پنج مرحله قائل شد: 

انگیز است و نقطۀ اوج آن را که به مرحلۀ دوم، آغاز لحظات شور ...درام است 1اوّل

مرحلۀ چهارم پیدایش یک  ...نامندانجامد، مرحلۀ سوم میدرگیری میان دو جبهه می

]و[ مرحلۀ پنجم که با ... آرامش موقّتی است که در واقع، آرامش پیش از طوفان است

ای است که سرانجام، کار درگیری حاصل از دو بینش ، مرحلهرسدآن درام به پایان می

                                                           

1. Exposition 
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های (. درام141-139: 1381مطلق، )خالقی« کشدمتضاد، غالباً به مصیبت و فاجعه می

با موضوع درام تنها »هستند که  1پردۀ کوتاهیدرآمد یا پیشبزرگ غالباً دارای یک پیش

وانندگان و تماشاچیان به جوّ اصلی یک ارتباط کوتاه و کلّی دارند ]و[ از راه آن، خ

 (. 136)همان:  «یابندداستان و وضعیت روانی اشخاص راه می

درآمد )دیباچه توانیم داستان رستم و اسفندیار را دارای یک پیشبر این اساس، می

ا در این نوشتار = براعت استهلال = خطبۀ آغازین( و پنج مرحلۀ مذکور بدانیم؛ امّا بحث م

ولت بررسی گونه و تراژیک این داستان نیست و تنها برای سهسی ساختار درامبر سر برر

ایم که دلالت ضمنی در سطوح واژگانی و نحوی، قائل به این تفکیک ساختاری شده

ست و درآمد و پردۀ آغازین ماجرا متمرکز اشده، بر پیشعمدۀ مباحث و نکات مطرح

 گیرد.بر ای این ساختار هم در هالبته طبیعی است که نکاتی را از دیگر بخش

هایی آمده که به نوعی ، در هفده داستان، درآمدشاهنامهشمار های بیاز میان داستان

ست که دیباچۀ ها رستم و اسفندیار ابا داستان اصلی در ارتباط است. یکی از این داستان

وسی فردآن شانزده بیت دارد و در نگاه نخست، وصفی از طبیعت و شرح احوال خود 

وسی در بیت (. فرد20: 1387است )توکّلی، « آینۀ روزگاران شاعر»و به تعبیر توکّلی، 

جالی مگوید و در سه بیت بعد، گساری سخن مینخست، از فرارسیدن بهار و هنگام می

 دهد: یافته و از احوال خود در پیری شِکوه سر می

 کنون خورد باید می خوشگوار

 پر ز جوش ینهوا پرخروش و زم

 یددرم دارد و نقل و جام نب

 فرّخ مر آن را که هست یست،مرا ن

 

 یباراز جو یدمشک آ یبو یکه م 

 خنک آن که دل شاد دارد به نوش

 یدتواند بر یسر گوسفند

 دستبر مردم تنگ یببخشا

                             (5/291/1-4) 

 

 

 
                                                           

1. Porlog 



 

 195ــــــــــــــــــــــــــ  بررسی دلالت ضمنی نرگس دژم در مقدّمة رستم و اسفندیار

 

 

اکتفا کرده و بلافاصله در بیت بعدی،  شاعر تنها به همین اشارۀ کوتاه دربارۀ خود

یباً تا پایان بیت شانزدهم آن را ادامه تقرگیرد و سخن را در وصف طبیعت از سر می

 دهد:می

 همه بوستان زیر برگ گل است

 به پالیز بلبل بنالد همی

 شب تیره بلبل نخسبد همی

 چو از ابر بینم همی باد و نم

 هر دوان از  بلبل   همی  بخندد

 کوه پر لاله و سنبلست همه 

 گل از نالۀ او ببالد همی

 گل از باد و باران بجنبد همی

 ندانم که نرگس چرا شد دژم؟

                     نشیند گشاید زبان گل  بر   چو

 هژبر خروش  بینم   ابر از  چو   عاشق گل آمد گر ابر که   ندانم

 اندر تنش  آتش  شود  درفشان  پیراهنش   باد      همی    بدرّد 

 فرمانروا  خورشید  نزدیک  به   شد گوا زمین بر  هوا   عشق  به

 پهلوی  گفتن سخن    بلبل    ز  بشنوی  تا    سحرگاه کن  نگه 

 یادگار زو    ناله  از جز   ندارد  اسفندیار مرگ   از  نالد   همی

 هژبرغران  گوش و  دل  بدرّد   ابر  تیره شب  رستم   آواز  چو

            (5/291-292 :1-16) 

کنند و آن هم طبیعت زیبا، امّا مغموم و یباً ثابتی را ترسیم میتقرها تصویر این بیت

دوره یا پیش از فردوسی و حتّی بعد مضطرب بهار است. بهاری که در شعر شاعران هم

خواری است، به دور از هر اندوه و غم؛ امّا در فصل زیبایی، شادی و می عموماًاز آن 

های آن است. این بهار کوتاه تر از زیباییاین خطبه، اندوه، قلق و ناآرامی طبیعت، نمایان

های آغازین، ها در بیتهای طبیعی و نزاع میان آنآلود و این جوش و خروش جلوهو غم

 دهد. ای در داستان مینمادین است و خبر از فاجعه

توانیم این توجّه کنیم، بهتر می 16تا  4های ای از رخدادهای بیتاگر به مجموعه

یابد و مایۀ داستان پیوند میمفاهیم نمادین و پنهان را دریابیم؛ مفاهیمی که با درون

 کند:مخاطب را با فضای داستان آشنا می
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 . شبی تیره از فصل زیبای بهار است.1

 بارد و باد، وزان است.غرّد، ابر میسمان می. آ2

 دهد.خواب از عشق گل، ناله سر می. در پاییز، بلبل بی3

 بالد.. گل از نالۀ بلبل عاشق به خود می4

گل نرگس، دژم و  (اندبخش طبیعتهای طراوت. )با وجود رعد و باران که جلوه5

 غمگین است.

 دهد.. بلبل خنده سرمی6

 گشاید.نشیند، زبان میکه بر گل می. بلبل زمانی 7

 دانم عاشق ابر است یا گل!شنوم، نمیگوید: وقتی صدای خروش ابر را می. بلبل می8

 آید(.شود )آذرخش پدید میدرّد و آتش در تنش نمایان میپیراهن ابر را می . باد،9

 . گریۀ ابر، نزد خورشید فرمانروا، گواه عشق آسمان بر زمین است.10

 داند بلبل برای چه ناله سر داده.کسی نمی .11

 یان رسیده است.پارسد، شب به . سحرگاه از راه می12

 نالد.. بلبل از مرگ اسفندیار می13

 غرّد.. ابر در دل شب تیره همچون آواز رستم می14

 درد.از صدای رعد ابر می . دل و گوش شیر غرّنده،15

 ر اهمّیت است: واره، چند نکته درخوبر اساس این طرح

های این دیباچه در وصف طبیعت تر ذکر شد، قسمت اعظم بیتگونه که پیشهمان

است. بهاری زیبا امّا زودگذر و آغشته به غم و خشم و اضطراب. تصویرسازی نمادین 

و دیگر آثار ادبی  شاهنامههای های طبیعت، امری معمول در بسیاری از داستانجلوه

، در پردۀ نخست، سه جادوگر در یک زمین مکبثنامۀ در نمایشعنوان مثال، است؛ به

رسد. پردۀ نخست اند و صدای رعد و آذرخش به گوش میبایر تاریک ایستاده

یِ حضور جادوان که رازآلودگای از تاریکی و نامه، نزاع طبیعت است، در هالهنمایش

ظر گرفت. تصویر استهلالی برای این تراژدی در ن توان آن را در حکم براعتمی
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ای اضطراب و ناآرامی طبیعت و عناصر جادو در میانۀ بیابان، در این داستان، خبر از حادثه

در دیباچۀ رستم و اسفندیار هم نمایشی نمادین از نزاع و درگیری عناصر  (7)دهد.شوم می

نمایاند و شاید بتوان گفت بار داستان را میوهوای غمشود که حالطبیعت دیده می

 اند و تاب ندارند.ی که در راه است، به خشم آمدهاحادثهعناصر طبیعت از 

خواهی سیاوش توان در جنگ کینای دیگر از این خشم طبیعت و آسمان را مینمونه

وزد میان توران و ایران دید. یک بار در جنگ بزرگ کیخسرو است که بادی سخت می

 ریزد:و خاک بر رخ افراسیاب می

 همانگه برآمد یکی باد سخت

 همی خاک برداشت از رزمگاه

 

 که بشکست شاداب شاخ درخت 

 سپاهبزد بر رخ شاه توران

              (4/233/989-990) 

 

 کند:زده میوزد که شاه ترکان را شگفتبار دیگر در همان جنگ، تیزبادی می

سرو آن جنبش و باد دید  چو کیخ

 

 دل و بخت ایرانیان شاد دید 

                   (4/276/1645) 

 

 این باد، نشانۀ خشم طبیعت در برابر سپاه افراسیاب است.

های در دیباچۀ رستم و اسفندیار هم تنها سخن از نزاع طبیعت نیست؛ بلکه جلوه

و گاه چون نرگس « به پالیز بلبل بنالد همی»دهند: طبیعی، گاه همچون بلبل ناله سرمی

 « ندانم که نرگس چرا شد دژم؟»شوند: دژم می

دوه بلبل پرده وارۀ روایی دیباچه )بیت پانزدهم(، از علّت انفردوسی در پایان طرح

 گوید: اندازد و میبرمی

ــار ـــفنــدی ــد از مرگ اس ــال  همی ن

 

 

ــه  ــدارد ب ــارن ــادگ ــه زو ی ــال ــز ن ج  

(5/292/16)  
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مطلق، )خالقی« نالدبلبل به نمایندگی از طبیعت بر مرگ ]اسفندیار[ می»واقع،  در

گذارد. او با ترفندی مغفول می داًتعمّبودن نرگس را ؛ امّا راوی دلیل دژم(8)(139: 1381

پاسخ، از غم و اندوه روایی، میان هیاهو و آشوب طبیعت در قالب پرسشی کوتاه و بی

دانم چرا نرگس چنین شده است؛ گوید نمیالعارف میپرسد و به شیوۀ تجاهلنرگس می

های جلوه ایم فردوسی در پایان خطبه از نالۀ بلبل به نمایندگی از دیگرکه گفتهی حال در

بیعت با گوید همۀ این نمایش، نشان از همراهی طکند و میطبیعت رمزگشایی می

شدۀ مقدّمۀ داستان، کوتاه است و خشم و اسفندیار است که عمرش همچون بهار وصف

گونه دهد. همانناله و اندوه ابر و گل و بلبل و... از مرگ این شاهزادۀ محبوب خبر می

گناه جدا زره سر از تن پهلوان محبوب و بینگامی که گرویکه در داستان سیاوش، ه

که گیرد؛ چنانشود و گردبادی سیاه وزیدن میکند، طبیعت با مرگ او همراه میمی

گونه، تصویر خشم و قهر طبیعت از مرگ سیاوش یناپوشاند و روی ماه و خورشید را می

نفرین خود را نثار گروی  ینچنینا همشود. گویی طبیعت یمبا نفرین مردمان عجین 

 کند:می

 یکی باد با تیره گردی سیاه

 کسی یکدگر را ندیدند روی

 

 برآمد بپوشید خورشید و ماه 

 گرفتند نفرین همه بر گُروی

           (2/358/2286-2287) 

 

خواهی، راوی بار دیگر به اندوه و شیون طبیعت علاوه بر این، در آغاز روایت کین

کند که از قضا باز هم بلبل است که در مرگ سیاوش ناله سر اشاره میاز مرگ سیاوش 

 دهد.می

 گناهیش نخچیر زارابر بی

 بنالد همی بلبل از شاخ سرو

 

 گرفتند شیون به هر کوهسار 

 چو درّاج زیر گلان با تذرو

                (2/380/19-20) 
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بودن نرگس است که راز دژم دانیم نالۀ بلبل از چه روی بوده، سؤال اینحال که می

 های دیگر( در این دیباچه چیست؟ در واقع، فردوسی با این پرسش،طور خاص )نه گلبه

 کند.( می38: 1387توکّلی، ) «یۀ داستانمابنترین ای ظریف به مهماشاره»

نرگس در ادبیات فارسی و دیگر ملل، نماد چشم بوده و شاعران بسیاری آن را در 

 اند:کار بردهمادین به این مفهوم ن

بدوزم که بهر دیدن دوســـت   نظر چگونه 

 

 جای گیاهز خاک من همه نرگس دمد به 

 (63: 1391رودکی، )                     

و در بیت زیر، دقیقی چشمان معشوق را به دو چشم آهو و دو نرگس شکفته تشبیه 

 کند:می
 دو چشم آهو و دو نرگس شکفته ببار

  

ست و   شمکان تو مانددر ست بدان چ  را

 (106: 1374)دبیرسیاقی،             

در داستان ضحّاک،  مثلاًی نیز بارها آن را در معنای چشم به کار برده است؛ فردوسو 

کند شهرناز و ارنواز را از شبستان بیرون آورند و رسد، امر میوقتی فریدون به کاخ می

 برد:را در معنای استعاری چشم به کار می شاعر در وصف این دو خواهر، نرگس آنگاه

 دار جم پس آن خواهران جهــان

 

ـــرخ را داد نم   ــه نرگس گــل س  ب

                     (1/76/332) 

آورد؛ مثلاً در داستان فردوسی گاهی نیز نرگس را در معنای چشم با صفت دژم می

 گوید:اسکندر در وصف دختر شاه هند، در بیتی می

برو  گس دژمدو ا نر  کمــان و دو 

 

ــه خــم   ــــر زلــفــکــان تــاب داده ب  س

                          (6/28/345) 

آورد؛ با منوچهری نیز در بیتی در وصف نرگس، در قالب تشبیه، صفت دژم را می

برد؛ گل نرگس( به کار می)اش این تفاوت که او دژم را برای نرگس در معنای حقیقی

 دهد:بودن را به گل نرگس اسناد میاسفندیار که فردوسی دژمهمچون دیباچۀ رستم و 
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ـــق دژم عاش باغ نرگس چو  به  مد   آ

 

 و ز عشق پیلگوش درآورده سر به خم 

 (183: 1381)منوچهری، 

 

چراکه  (؛1ی/ تشخیصبخشجانبخشد )فردوسی با اسناد مجازی، به نرگس جان می

خواهد اندوه و تأثّر مقتضای حال میبودن نرگس نیست؛ بلکه به هدف او تنها بیان دژم

وار نشان دهد. گویی گل نرگس، انسانی است که جان دارد و اجزای طبیعت را انسان

در سوگ عزیزی )اسفندیار( دژم شده است. شاید به همین خاطر است که فردوسی، 

صفت دژم را که در مقدّمه برای نرگس آورده، در همان ابیات آغازین داستان در وصف 

 برد:فندیار نیز به کار میاس

 که چون مست بازآمد اسفندیار

 کتایون قیصر که بُد مادرش

 

 گشته از خانه شهریاردژم 

 گرفته شب تیره اندر برش...

                (5/293/18-19) 

 

توان گفت گونه میینبدیرگذاری بر مخاطب هم بسیار مهم است. تأثامری که در 

رگس دژمی پذیر اسفندیار دارد. نیبآساین مصراع کوتاه، امّا کلیدی، اشاره به چشم 

قالب پرسشی  کند و اینکه در میانۀ دیباچه درکه تصویری از چشم اسفندیار را مجسمّ می

 والعارف مطرح شده، از نظر سیر روایی صورت تجاهلپاسخ بهیبکوتاه، موجز و 

بخشیدن به گل طور که تصویر جانمعانی ضمنی، درخور توجّه است؛ همان شتندربردا

 بودن به آن، حائز اهمیّت بسیاری است.نرگس و اسناد مجازی دژم

ن ادّعا را ها یا قرائن دیگری هم وجود دارد که ایاین است که آیا نشانه سؤالحال 

ها رخی نشانه، اشاره به بسؤالبودن نرگس اثبات کند؟ برای پاسخ به این دربارۀ نمادین

تواند تا حدّی اسفندیار می خوان هفتو واژگان در متن داستان و همچنین دیباچۀ 

 راهگشا باشد.

                                                           

1. Personification 
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 اسفندیار خوان هفت. دیباچة 4-2

خوان اسفندیار بیست بیت دارد که ده بیت آن توصیف طبیعت است. دیباچۀ هفت

بیت دهم، بیت تخلّص است که فردوسی مضمون مصراع دوم این بیت را در بیت یازدهم 

گونه میان وصف طبیعت و ادامۀ سخن که مدح محمود است، پیوندی ینادهد و ادامه می

بسیاری با توصیف طبیعت بهاری در  کند. بخش نخست دیباچه، شباهتبرقرار می

ابیات هم مانند ابیات آغازین داستان  درآمد داستان رستم و اسفندیار دارد. در اینیشپ

شود که سری به تاریکی شب دارد و رستم و اسفندیار، سحرگاهی بهاری توصیف می

حرکت از سری هم به روشنایی صبح؛ امّا این بار برخلاف داستان رستم و اسفندیار، این 

افزاید؛ بلکه این حرکت سوی روشنایی روز، بر بار تراژیک داستان نمیتاریکی شب به

از غوغای شبانه برای رسیدن به آرامش صبحگاهان است، نه چون داستان رستم و 

آمیزد و این آمیزش اسفندیار که در آن، روشنایی صبح، با خبر تلخ مرگ اسفندیار درمی

کند؛ امّا در این مقدّمه، تصویر شب و تر میداستان را گسترده ، ابعاد تراژیکتضادگونه

های ای دیگر است. شب با خشم آسمان و صدای رعد و خروش ابر و قطرهگونهروز به

ها تصویر شده است؛ امّا بامدادان دیگر خبر از آن خشم باران بهاری و نهیب و عتیب گل

تابد آرامی میدرخشان است. خورشید به و اندوه و هنگامۀ شبانه نیست. آسمان، آرام و

و زمین چون دیبا و نقش مانی شده است. اینکه در این دیباچه، برخلاف داستان رستم و 

سوی شادی و آرامش است، در واقع، سیری اسفندیار، سیر حرکت از اندوه و خشم به

از چیرگی و خورد و یۀ داستان پیوند میمادرونمستقیم با طور غیرنمادین است که به

فرجام، به تعبیر دهد. شاید هم این پایان خوشپیروزی اسفندیار در هفت خوان خبر می

خالقی )« مدح ممدوح را به دنبال دارد» از آن روی باشد که ادامۀ سخن، مطلق،خالقی

 (.253: 1396مطلق، 

در اینجا با توجّه به آنچه گفته شد، این دیباچه دربردارندۀ چند نکتۀ مهم است که ما 

کنیم. در ده بیت آغازین داستان، به فراخور موضوع مقاله، تنها به یک مورد اشاره می

 ها تکرار شده است:سه بار واژۀ نرگس در بیت
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غل رعد شـــد کوهســـار  پر از غل

 

  پر از نرگس و لاله شد جویبار  

(5/219/3)  

را « نهیب»بار صفت آورد و این راوی بلافاصله در بیت چهارم، دوباره نرگس را می

 کند:با آن همراه می

 ز سنبل عتیب و ز گلنار زیب   ز لاله فریب و ز نرگس نهیب

                                     (5/219/4) 

 آورد:بار آخر در بیت هشتم، نرگس را دوباره در کنار گل لاله می

 چو رخشنده گردد جهان ز آفتاب

 چشمشوخبخندد بدو گوید: ای 

 

 رخ نرگس و لاله بیند پرآب 

 ز عشق تو گریم نه از درد و خشم

                 (5/219/8-9) 

 

ها امری اگرچه در سنّت ادبی در وصف بهار، ذکر گل نرگس در کنار دیگر گل

یار اسفندمرسوم بوده، در این بافت روایی، کلمۀ نرگس همچون دیباچۀ داستان رستم و 

حائز اهمیّت است و شاید با قید احتیاط بتوان نرگس را در این ابیات، نمادی از چشم و 

 تاج )نماد قدرت( دانست. 

ایم و در تر سخن گفتهدربارۀ اینکه نرگس در سنّت ادبی، نمادی از چشم بوده، پیش

ذیر پیبآساین مقدّمه هم در بیت چهارم که صفت نهیب با آن آمده، گویی تصویر چشم 

تن است یینروپذیر این پهلوان یبآسکند. چشمانی که تنها نقطۀ اسفندیار را تداعی می

اسفندیار، نگاهی خام به جهان دارد و فاقد بصیرت »و در حقیقت، نشان از آن است که 

که م (. اسفندیار از نظر قدرت بدنی بر همگان حتی رست39: 1387توکّلی، ) «است

دارد و خود به این برتری آگاه است؛ امّا چنان فریفتۀ این جسم ، برتری تاس پهلوانجهان

: 1383)حمیدیان، « ای بر چشم بصیرت او کشیدهپرده» تن شده که این شیفتگی،یینرو

 ( و دو چشم خردش را پوشانده است.379
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علاوه بر بیت چهارم، فردوسی برای سومین بار در بیت هشتم، نرگس را تکرار 

 کند.وگو می، در بیت نهم، آسمان/ هوا با نرگس گفتکند و در ادامهمی

خندد و از سر مطایبه، بیند، میآسمان پس از آنکه رخ نرگس و لاله را پرآب می

گریسته، نه از درد و کند که از عشق او میخواند و اقرار میچشم مینرگس را شوخ

تواند است که می« آبپر»ها اهمّیت دارد؛ نخست واژۀ که دو نکته در این بیت (9)خشم

های لاله و نرگس باشد؛ امّا سخنان معنی شاداب یا شبنم و سرشک روی گلبرگبه

کند که آب در معنای اشک هم آسمان با نرگس در بیت بعد، این ظن را تقویت می

یابیم که هوا/ ها دقّت کنیم، درمیتواند به کار رفته باشد. اگر به نحو جملات این بیتمی

گوید: نه لاله( می)خندد و خطاب به نرگس از دیدن چهرۀ نرگس و لاله می آسمان پس

گریم، نه از صفت جانشین موصوف برای نرگس( من از عشق تو می) چشمشوخای »

چنین توضیحی از سوی هوا محلّ تأمّل است. اگر پرآب، تنها اشاره به «. درد و خشم

بدهد، این توضیح، پس از آن خنده و سرشک باران/ شبنم داشته باشد یا معنای شادابی 

رسد؛ چون اگر بیت هشتم، تنها مطایبۀ آسمان/ هوا با نرگس چندان منطقی به نظر نمی

گونه با یناتصویر شادابی لاله و نرگس است، پس چه ضرورت دارد که هوا از سر مهِر 

و  اش از سر عشق بوده است، نه دردنرگس سخن بگوید و او را مجاب کند که گریه

 خشم؟

بیند، نکتۀ دوّم در خطاب آسمان است. هوا / آسمان، هم رخ پرآب نرگس را می

 نرگسایی نبوده؛ چراکه در بیت بعد، مخاطب هوا، هم لاله؛ امّا گویی هرگز لاله

سبب تشخّص  ،جای موصوف در بسیاری از مواردآوردن صفت به»است.  چشمشوخ

گویند، در یم  epithetغت فرنگی به آنبلاشود و این نوع از صفت که در زبان می

، فقط شاهنامه های مهمّ در بسیاری از قسمت که ای استزبان شعر دارای مقام برجسته

. در (10)(27: 1370کدکنی، )شفیعی« از همین خصوصیت زبان شعر استفاده شده است

اند به اعتبار توبودنش میچشمشوخی و تأکید بر نرگس و سازبرجستهاین بیت نیز این 

بصیرت که مست تن مغرور، امّا بییینروپذیر اسفندیار باشد. شاهزادۀ دو چشم آسیب
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کشاند، خواه این راه، گذر از ای میقدرت است و عشق تاج و تخت او را به هر بیراهه

ایران؛  پهلوانجهانو مصائب آن باشد، خواه رفتن به سیستان و اسیرکردن  خوان هفت

بنابراین، چندان بیراه نیست اگر بگوییم نرگس علاوه بر مفهوم نمادین چشم، تصویر تاج 

 کند. را هم که نماد قدرت است، برای ما تداعی می

صورت تاجی تصویر شده است؛ در ادب پارسی، در موارد بسیاری گل نرگس به

 گوید:می نسل فردوسی، در بیت زیر، شاعر همناصرخسروعنوان مثال، به

ند همی نرگس نو ما که  گه کن   ن

 

 ز بس سیم و زر تاج اسکندری را  

(1384 :142) 

ای به حالت مخمور آن دارد، خوابی نرگس را که اشارهسنایی نیز در بیت زیر، بی

 داند:برای محافظت از تاج زر می

 نرگس از خواب از آن حذر دارد

 

 که همی پاس تاج زر دارد 

(1359 :575) 

رحیمی، ) «مست قدرت است»تواند برای اسفندیاری که این مقدّمه، نرگس میدر 

گر مستی و نشئگی شاهزاده. قدرت( باشد و هم تداعی) ( هم نماد تاج134: 1394

ای که از سر خامی است و دو چشم بصیرت او را کور کرده است. این مستیِ مستی

و رستم  خوان هفتدو داستان  ی، به شکلی نمادین در آغاز هرخواهفزونشراب آز و 

شود. در هر دو داستان، نخستین تصویری که مخاطب از اسفندیار و اسفندیار دیده می

 خواهد دربارۀ پدرش، گشتاسب سخن بگوید.بیند، شاهزادۀ مستی است که میمی

 شود:گونه آغاز میینا خوان هفتداستان 

 چنین گفت کو چون بیامد به بلخ

 آمد دو راههمی راند تا پیشش 

 بیاراستند       خوان       تا       بفرمود

 یکی جام زرّین به کف برگرفت

 زبان و روان پر ز گفتار تلخ 

 یمه زد با سپاهخسراپرده و 

 خواستند   رامشگران  و رود و   می 

 سخن درگرفت   آنگه   گشتاسب  ز 

(5/220/23-27) 
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آغاز، تصویری از اسفندیار مست و دژم را در داستان رستم و اسفندیار هم در همان 

 ای که چون نرگس، دژم است:داریم. شاهزاده

 ز بلبل شنیدم یکی داستان

 که چون مست بازآمد اسفندیار

 مادرش    بد   که   قیصر   کتایون

 چو از خواب بیدار شد تیره شب

 اسفندیار مادر،    با   گفت  چنین 

 

 

 که برخواند از گفتۀ باستان 

 گشته از خانۀ شهریاردژم

 برش    اندر      تیره      شب     گرفته

 خواست و بگشاد لبیمیکی جام 

 شهریار   کند   بد   همی   من   با   که

(5/293/17-21) 

های مربوط به گل نرگس هم بسیار دیده مضمون مشترکی که در تصویرسازی

 گوید:میشود. فرّخی در بیت زیر، از خواب مستی نرگس سخن می

ـــاد  ـــکفته بخواهد گش  زیر گل ش

 

 نرگس دو چشم خویش ز خواب خمار 

 (82: 1380فرخی،)

دهد که فردوسی خود نیز تصویری از نرگس در هفت خوان اسفندیار نشان می

اگرچه تصویری غریب و مبهم است و در جایی دیگر دیده نشده، اگر شاهدی برای این 

یت اهمّدر ساختار روایی داستان هفت خوان، دارای  نظرمدّبیت  قطعاً تصویر یافت شود، 

صورت زیر ضبط های معتبر بهمطلق و دیگر چاپخواهد بود. این تصویر در چاپ خالقی

توانیم بین بگیریم، می در نظرشده و چنانچه بتوانیم شاخ نرگس را در معنای حقیقی آن 

 گل نرگس و مستی در بیت، پیوندی استوار برقرار کنیم:

ــام همــه ــــتن تنــد مس ف بر  داران 

 

 ز مستی یکی شاخ نرگس به دست  

    (5/ 268/586) 

در نهایت، طبق آنچه گفته شد، براعت استهلال و ابیات آغازین هفت خوان اسفندیار 

ویژه تکرار واژۀ نرگس و صفات به ؛توان در پیوند با داستان رستم و اسفندیار یافترا می
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شاهدمثال مهمّی برای مفهوم نمادین نرگس دژم در مقدّمۀ تواند کاررفته برای آن میبه

 رستم و اسفندیار باشد.

پردازیم اینک به یکی از شواهد و قرائن موجود در متن داستان رستم و اسفندیار می

 بودن نرگس در معنای چشم، صحهّ بگذارد.که شاید بتواند بر نمادین

 و اسفندیار. شواهد و قرائن موجود در متن داستان رستم 4-3

و چیزها اندرین نامه بیابند که »منثور ابومنصوری آمده است:  شاهنامۀدر مقدّمۀ 

« سهمگین نماید و این نیکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گردد و دلپذیر آید

 (.2/37: 1363)قزوینی، 

دانستن مغز، همان زبان رمزی و نمادینی است که فردوسی نیز از آن بهره برده و 

آدمی بخواهد از مفاهیم نمادین رمزگشایی کند، درک بافت داستان، ]امری[ »چنانچه 

گونه که دریافت مفاهیم نمادین نرگس (، همان210: 1400)امیدسالار،« ضروری است

مایۀ بودن اسفندیار در آغاز داستان بر اساس بافت روایی و بندر مقدّمه و مستی و دژم

 اصلی قصّه میسّر شد.

زند، از گیاه گز تان رستم و اسفندیار، تیری که رستم به چشم اسفندیار میدر داس

اختصار بودن این گیاه و ارتباط آن با چشم و نرگس، بهساخته شده که دربارۀ نمادین

 سخن خواهیم گفت.

شود؛ رستم در رزم آخر با اسفندیار، برای چندمین بار از در صلح و آشتی وارد می

که  پهلوانجهانو  کوشدآید و اسفندیار به جنگ و بیداد میر نمیامّا لابۀ او به کا

گونه که سیمرغ فرموده ای جز پرتاب تیر گز ندارد. او تیر را همانمستأصل شده، چاره

گونه جان از تنش ربود. اینکه چرا تیر از گیاه یناتن زد و یینروبود، بر چشم شاهزادۀ 

رمز و رازی در آن نهفته است که شاید  قطعاًر، گز ساخته شده، نه درخت یا گیاهی دیگ

ما هنوز هم از بسیاری از این رموز ناآگاه باشیم. دربارۀ علل و چرایی این موضوع، 

؛ (11)کنیمدلایلی مطرح شده که برای پرهیز از اطالۀ کلام، از ذکر این موارد پرهیز می

 شده که به موضوع ما مرتبط است، خاصیت طبّی این گیاه است. امّا یکی از دلایل مطرح
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« الاصل ثمر»ضبط شده و میوه و بار آن را  «اثل»، گز با عنوان تحفۀ حکیمدر کتاب 

اثل در لغت عربی، اسم »گویند که برای امراض چشم و تقویت نور بصر نافع است: می

الاصل نامند...  ه[ گویند آب آن سرخ است و عذبه و ثمرنوع بزرگ درخت گز است ]ک

و چون در گلاب خیسانده در چشم بچکانند، جهت ردع مواد و تقویۀ اجفان و حدّت 

 (.46و  45: 1390)حکیم مؤمن، « بصر مفید ]باشد[

بنابراین، انتخاب گز در این داستان، زیرکانه و پارادوکسیکال است؛ زیرا آنچه درمان 

زدن و کورکردن چشم اسفندیار. آن و نافع بصر است، تیری شده برای آسیبدرد چشم 

نمود که سیمرغ بر خود واجب یه میخوارماهم تیر گزی که در نگاه نخست، چنان 

ارزش چوب اش تأکید کند و رستم را بر آن دارد که به ظاهر بیدانست بر ارزشمندی

 های شگرف آن توجّه کند:ننگرد؛ بلکه به ویژگی
 چو آمد به نزدیک دریا فراز

 به رستم نمود آن زمان راه خشک

 خویش   پر      تارکش    بر     بمالید

 در هوا  سر  خاک،   بر   دید  گزی

 ترراست   گزین  شاخی  گفت بدو 

 اسفندیار   هوش      بود    گز   بدین 

 

 فرازفرود آمد آن مرغ گردن 

 همی آمد از باد او بوی مشک

 تا  رستم   آمدش   پیش  بفرمود 

 فرمانروا  مرغ   برش    از   نشست

 تربرکاست  بنش  و برتر   سرش

 خوارمایه مدار را  چوب  این  تو 

(6/ 403/ 1296-1301) 

پس زمانی که تیر مشهور داستان از گیاهی است که ارتباطی رمزآمیز با چشم دارد، 

 چندان شگفت نخواهد بود.صورت نمادین در این معنا کاربرد نرگس هم به

 گیری. نتیجه5
فردوسی، ارتباط میان صورت و معنا امری  شاهنامۀهای از آنجایی که در روایت قصهّ

گریزناپذیر است، در این مقاله برای درک این پیوند و انسجام ساختاری، دلالت ضمنی 

رستم و اسفندیار بررسی کردیم و نشان دادیم که واژۀ نرگس و  را در مقدّمۀ داستان

و در پس معنای  شناسانه و بلاغی دارندصفت دژم، هر دو در این بافت، کارکردی زیبایی
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دین و پنهانی نهفته است. نرگس در این دیباچه و همچنین در ها، معنایی نماظاهری آن

طور ابیات آغازین هفت خوان اسفندیار، با توجّه به رخدادهای بعدی در دو داستان، به

پذیر اسفندیار ضمنی به چشم شاهزادۀ کیانی اشاره دارد. چشمی که تنها نقطۀ آسیب

بصیرت است. در پایان داستان نیز یباست و نشان از آن دارد که او خام و تن رویین

 زند.همین نگاه خام او به جهان، مرگش را رقم می

پذیری چشم اسفندیار و جوانی و غفلتش اشاره در مقدّمۀ داستان به آسیب تنهانه 

لاً خورد؛ مثجای روایت فردوسی، این موضوع به چشم مییجاشده است، بلکه در 

مستی او در آغاز روایت، نمادین است و اشاره به معنایی ژرف و عمیق دارد. این تصویر 

خبر و شاید گوید که اسفندیار، مست قدرت است و در عین حال، غافل و بیبه ما می

همین تلقّی از شخصیت اوست که نرگس علاوه بر مفهوم چشم، مستی او را هم از شراب 

ند. او خواهان تاج و تخت است و برای رسیدن به آن، هر کقدرت به ذهن متبادر می

کند؛ پس چندان عجیب نیست که به قید احتیاط بگوییم نرگس در مقدّمۀ کاری می

آورد. پهلوان هفت خوان که بویی از قدرت، هفت خوان، تاج شاهی را هم به ذهن می

نگرد جوانی می دهد. جهان را به چشممستش کرده، هوشیاری و بصیرتش را از دست می

 آید.زند، از پای درمینمادینی که رستم بر این چشم می گز یرتو در نهایت هم با 

بر اساس آنچه گفته شد، بررسی کارکرد نمادین نرگس در مقدّمۀ رستم و اسفندیار  

)با تأکید بر لایۀ واژگانی و نحوی(، نشان از ارتباط اجزای مختلف متن روایی با یکدیگر 

در این  کهچنان شاهنامه،های های مربوط به داستاناثر دارد که در پژوهشو با کلّ 

 ای مهم و اساسی است.ایم، مسئلهجستار نشان داده

 نوشتپی

شناسان ها هستند و نشانهبودن نسبی دالگرا که معتقد به تصادفیشناسان ساختاعم از نشانه. 1

 .کنندمی یدهای تاریخی و فرهنگی تأکبافتیت ع تعبیرها و اهمّاجتماعی که بر تنوّ

 .های غالب دوران ماستهای کهن که ایدئولوژینه افسانه، مقصود او از اسطوره. 2

 .212-209: 1383سجودی،  ، رک:برای آگاهی از تفصیل شرح او. 3
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از لاع ترکیبی اضافی یا وصفی است: درخت خانه، درخت بلند. برای اطّ مثلاً ،مقصود از گروه. 4

 .109-97: 1380 فرشیدورد،رک:  ،اقسام گروه

 (.74: 1383اصطلاح مدنّظر از فرزاد سجودی است )رک: سجودی، . 5

 .29-15: 1371و اخوّت،  155-149: 1388برای آگاهی بیشتر، رک: مکاریک، . 6

 .16: 1378برای مطالعۀ بیشتر، رک: شکسپیر، . 7

دانست. برای آگاهی بیشتر،  شاهنامهتوان یکی از راویان را علاوه بر نام پرنده می 14بلبل بیت . 8

 .23و  22، 10، 9: 1358مطلق، و خالقی 28: 1372مطلق، رک: خالقی

 اسفندیار. خوان هفتمقدمۀ  10-8های رک: بیت. 9

آثار ادبی، رک: خاکپور و  . برای آگاهی بیشتر دربارۀ صفت بلاغی و جایگاه و اهمیّت آن در10

 .90-61: 1401دیگران، 

 .37-34: 1376و شمیسا،  55و  54: 1380. برای آگاهی بیشتر، رک: اسلامی ندوشن، 11

 منابع 

 .، تهران: سروشسانه و زندگی روزمرهر میانه،عا روایت در فرهنگ ،(1380) آسابرگر، آرتور -

 .اصفهان: فردا ،دستور زبان فارسی(، 1371ت، احمد )اخوّ -

منطق روایی و وحدت هنری در ؛ از سیاحت در یک حماسه(، 1400امیدسالار، محمود ) -

 .ترجمۀ مصطفی حسینی، تهران: هرمس شاهنامه،

، فصلنامۀ پیکرهای آوایی هفتوجوه پنهان معنا در لایه(، 1401استاجی، ابراهیم و دیگران ) -

 . 316-287، صص 28، شمارۀ 13مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

 .آثارنشر ، تهران: 7چ ،هاداستان داستان (،1380دعلی )ندوشن، محمّ اسلامی -

، 8 ۀد اکسیری، همشهری ماه، شمار، ترجمۀ محمّ تحلیل ساختار روایت(، 1383ارت، رولان )ب -

  .53 صفحۀ

ای، بدرهترجمۀ فریدون های پریان، هشناسی قصّریخت(، 1368پراپ، ولادیمیر پاکوولویچ ) -

 . ، تهران: طوس2چ

 تهران: سخن. گمشدة لب دریا،(، 1382پورنامداریان، تقی ) -

، تهران: 2، چبوطیقای روایت در مثنوی؛ های دریااز اشارت (،1391لی، حمیدرضا )توکّ -

 .مروارید

 مارۀش، فصلنامۀ هنر، های شاهنامهدرنگی در درآمدهای داستان(، 1387ــــــــــــــــــــــ ) -

 .45-26، صص 77
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ترجمۀ ابوالفضل حرّی، شناختی بر روایت، زبان-درآمدی نقّادانه(، 1383تولان، مایکل جی ) -

 تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

جا: تصحیح سید محمّد رشید رضا، بی دلائل الاعجاز فی القرآن،(، 1946جرجانی، عبدالقاهر ) -

 مطبعۀ المنار.

 ، ترجمۀ مهدی پارسا، تهران: سورۀ مهر.شناسیمبانی نشانه(، 1387چندلر، دانیل ) -

د قزوینی، تصحیح قاسم غنی و محمّ، دیوان (،1367د )الدین محمّ، خواجه شمسشیرازی حافظ -

 تهران: اساطیر

، تهران: مرکز نشر شناسی؛ خودشناسی دربارة حافظحافظ(، 1370محمّد )شناس، علیحق -

 دانشگاهی.

در داستان رستم و اسفندیار  وگوگفتهای ضمنی بررسی دلالت(، 1392حیاتی، زهرا ) -

 .45-21، صص 2، شمارۀ 4نامۀ ادب پارسی، سال ، کهناز دیدگاه علم معانی
بررسی و تحلیل کارکردهای (، 1401خاکپور، محمّد، محمّدحسین اسماعیلی و ابراهیم رنجبر ) -

. 27، شمارۀ 13، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال خاقانیدر قصاید « صفت هنری»بلاغی 

 .90-61صص 

، های دیرینه: سی گفتار دربارة فردوسی و شاهنامهسخن(، 1381مطلق، جلال )خالقی -

 .کوشش علی دهباشی، تهران: افکاربه

شاهنامۀ فردوسی، تهران: برگزیدۀ مقالات دربارۀ های کهن؛ رنجگل(، 1372ــــــــــــــــــــــــ ) -

 مرکز.

 22و  10-9، صص 5، ضمیمۀ مجلۀ سیمرغ، شمارۀ مطالعات حماسی(، 1357ــــــــــــــــــــــــ ) -

 . 23و 

المعارف بزرگ رۀی، تهران: مرکز دا4، چهای شاهنامهیادداشت(، 1396) ـــــــــــــــــــــــ -

 .اسلامی

  .، تهران: علمی و فرهنگی4، چهنگان شعر فارسیپیشا ،(1374د )دبیرسیاقی، محمّ -

 .، تهران: نیلوفر3چ تراژدی قدرت در شاهنامه، ،(1394)رحیمی، مصطفی  -

های فردوسی در رابطة مهارت(، 1397رسائی، سیدّفرزین و حسنعلی عباسپور اسفدن ) -

، 39شمارۀ ، 11، بهار ادب، سال مایه: بررسی موردی داستان سیاوشدرون –ساختاری زبان

 .205-187صص 
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 .شرح و توضیح کامل احمدنژاد، تهران: کتاب آمه ،دیوان(، 1391ه )رودکی سمرقندی، ابوعبداللّ -

 .، تهران: علمی9، چزندگی، اندیشه و شعر او؛ کسایی مروزی (،1380) دامینریاحی، محمّ -

 تهران: علمی و فرهنگی.، ترجمۀ سعید حمیدیان، اصول نقد ادبی(، 1375ریچاردز، آی. ا ) -

 .28-23صص  ،8 ، مجلۀ بیدار، شمارۀمعنا، نامعنا و کثرت معنا(، 1380سجودی، فرزان ) -

 تهران: قصهّ. شناسی کاربردی،نشانه(، 1383)ـــــــــــــــــــ  -

ها: آرای بندتو کروچه دربارة شعر و گلچینی از دیرینه(، 1389سمیعی گیلانی، احمد ) -

 .162-138، صص 1، شمارۀ 11نامۀ فرهنگستان، دورۀ  ،زیباشناسی

 ، تهران: سروش.4، جفرهنگ آثار(، 1381سیدحسینی، رضا ) -
 س رضوی، تهران:، تصحیح و تحشیه مدرّدیوان(، 1359) غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدمسنایی -

 .دانشگاه تهران

دستور زبان فارسی بر پایۀ شاهنامۀ فردوسی و سنجش  شاهنامه و دستور؛(، 1377شفیعی، محمود ) -

 ، تهران: دانشگاه تهران.2یسندگان پیشین، چنوبا سخن گویندگان و 

یی دربارۀ نظریۀ ادبی هاگفتاردرس رستاخیز کلمات؛(، 1391کدکنی، محمّدرضا )شفیعی -

 گرایان روس، تهران: سخن.صورت

ی نگاه عرفانی. شناسسبک؛ درآمدی به زبان شعر در نثر صوفیه(، 1392)ـــــــــــــــــــــــــ  -

 تهران: سخن.
 ، تهران: آگه.صور خیال در شعر فارسی(، 1383) ــــــــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: آگه.موسیقی شعر(، 1370ــــــــــــــــــــــــــ ) -

 ، تهران: میترا.بیان(، 1393شمیسا، سیروس )

 ، تهران: هرمس.هاشاهِ نامه(، 1396ــــــــ )ـــــــــــ -

طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار؛ همراه با مباحثی در آیین (، 1376ـــــــــــــــــــ ) -

 ، تهران: میترا.مهر

 .هآگ، تهران: 3، چآشوریترجمۀ  هملت،(، 1378) شکسپیر، ویلیام -

 )شعر(، تهران: سورۀ مهر. 2ج، شناسی به ادبیاتاز زبان(، 1380صفوی، کورش ) -

 ، تهران: سورۀ مهر.شناسییمعندرآمدی بر (، 1379) ــــــــــــــــــ -

 تهران: قصهّ. شناسی هنر،درآمدی بر نشانه(، 1383ضیمران، محمّد ) -
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، بررسی گفتمان روایی در شاهنامة فردوسی(، 1396علامی، ذوالفقار و آرزو حیدری ) -

 .135-115 ، صص23نامۀ ادب حماسی، شمارۀ پژوهش

 ، تهران: سخن.هاها، رویکردها و روشنظریه شناسی؛سبک(، 1391فتوحی، محمود ) -

 ، ترجمۀ صالح حسینی. تهران: مروارید.تحلیل نقد(، 1377فرای، نورتروپ ) -

، تهران: مرکز 4دفتر، چمطلق، هشت کوشش جلال خالقیبه، شاهنامه (،1391فردوسی، ابوالقاسم ) -

 .المعارف بزرگ اسلامیرۀیدا

 ، تهران: سخن.دستور مفصّل امروز(. 1382فرشیدورد، خسرو ) -

 ، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق، تهران: دانشگاه تهران.دیوان(، 1384قبادیانی، ناصرخسرو ) -

، 2پورداود، ج ابراهیم و اقبال آشتیانیاس اهتمام عبّ، بهبیست مقالة قزوینی(، 1363د ) قزوینی، محمّ -

 .دنیای کتاب، سیناتهران: ابن

 ، ترجمۀ کورش صفوی، تهران: هرمس.فردینان دو سوسور(، 1379کالر، جاناتان ) -

 جلد، تهران: سمت. 9 ،نامة باستان(، 1387-1379الدیّن )کزاّزی، میرجلال -

 سمت.، تهران: اصول دستور زبان(، 1386گلفام، ارسلان ) -

 ، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.گیا؛ راهنمای گیاهی(، 1386گلاب، حسین )گل -

فرجام، تهران: ، ترجمۀ امید نیکای بر روایت در ادبیات و سینمامهمقدّ(، 1386یاکوب )  لوته، -

 .مینوی خرد

 ترجمۀ رضا سیدحسینی، تهران: نگاه. ،در باب شکوه سخن(، 1379لونگینوس، گایوس کاسیوس ) -

 .د شهبا، تهران: هرمس، ترجمۀ محمّهای روایتنظریه(، 1386) سوالا، مارتین -

د نبوی، تهران: ترجمۀ مهران مهاجر و محمّ ،های ادبی معاصرنظریه (،1383مکاریک، ایرنا ریما ) -

 .آگه

 .زوّار ، تهران:4د دبیرسیاقی، چسیدمحمّ اهتمام، بهدیوان (،1381) صوقاحمد بن  منوچهری دامغانی، -

 تصحیح سیداحمد روضاتی، تهران:من، ؤحکیم م ةتحف(، 1390د )تنکابنی، سیدمحمّ منؤم -

 .فروشی محمودیکتاب

موحّد و پرویز مهاجر، تهران: علمی ، ترجمۀ ضیاء نظریة ادبیات(، 1373ولک، رنه و آوستن وارن ) -

 و فرهنگی.

های افزوده در تاریخ تأمّلی در ساختار روایی و نقش روایت(، 1380یاوری، حورا ) -

 . 138-117، صص 49، شمارۀ 13شناسی، سال مجلۀ ایران ،بیهقی


